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  چكيده 

 ي خـود از زبـان     احـوال  ها، انتقـال معـاني و       عارفان در بيان انديشه   
هاي  زبان عرفاني از ديدگاه. نامند كنند كه آن را زبان عرفاني مي مياستفاده 

 .گيري آن نقش دارد     مختلف قابل بررسي است و عناصر متعددي در شكل        
  .ستثر بر زبان عرفاني فارسي اوبلاغت از جمله عناصر م

گذاري آن را بر مخاطبان تعيين       م معاني با سنجش كلام، ميزان اثر      عل
   از جهت معاني ثـانوي آن       موضوع علم معاني بررسي انواع جمله     . كند  مي

 ؛سـنجد   ابزاري است كه بلاغت و رسايي كـلام را مـي         ي  هاست و به مثاب   
نشا را  گذاري ا   توان ميزان اثر    بنابراين به كمك قواعد و اصول اين علم مي        

  .در انتقال معاني بررسي كرد
هاي عرفاني و  اين مقاله بر آن است كه نقش انشا را در تعليم انديشه      

به ايـن سـبب كـه در آثـار          . بيان تجربيات عرفاني، بررسي و تحليل كند      
هاي انشايي و معاني ثانوي نقـش مهمـي دارد،       القضات، جمله   فارسي عين 

  . اين باب برگزيده شدآثار اين عارف بزرگ براي تحقيق در
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  تجربيات عرفاني. 5   تعليم.4   انشا.3   علم معاني.2  زبان عرفاني. 1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1
گذاري بر   معيار كلام بليغ، ميزان أثر    . سنجد  علم معاني بلاغت و رسايي كلام را مي       

ان اين دو دو ركن اساسي علم معاني، متكلّم و مخاطب است و ارتباط مي. مخاطب است
علم معاني علم ارتبـاط     «: توان گفت   كه مي   چنان ؛ركن از اهميت زيادي برخوردار است     

 ارتبـاط ميـان مـتكلّم و    ي هپردازد كـه در تبيـين نحـو    اين علم به موضوعاتي مي   . »است
بر اين اساس، كلامي بليغ اسـت كـه بـا مخاطـب             . مخاطب نقش و كارايي زيادي دارد     

ثرترين و و و متكلّم بليغ كسي است كـه مقـصود خـود را بـا م ـ          ارتباط كامل برقرار كند   
  . رساترين كلام به مخاطب انتقال دهد

انشا يكي از مباحث علم معاني است كه در برقراري ارتباط ميان متكلّم و مخاطب  
هاي انشايي با پذيرش معاني ثانوي متنوع براي مـتكلّم،   جمله.  دارد اساسي و مهم   ينقش

ابراز احساسات و عواطف متكلمّ . كند  مفاهيم گوناگون را فراهم ميي القاامكان انتقال و
كنـد و   و سهيم كردن مخاطب در هيجانات، ارتباط ميان متكلّم و مخاطب را تقويت مي             

 با كاربرد انشا همراه با معاني ثـانوي         موضوع اين   .يابد  ثري انتقال مي  ومفاهيم به شكل م   
  . شود ميگوناگون ميسر 
تقـسيمات  . انشاي غيرطلبي و انـشاي طلبـي  : عاني، انشا بر دو قسم است    در علم م  

ي و در برخـي منـابع بلاغـي                انشاي غيرطلبي شامل صيغه     ،هاي مدح و ذم، عقود، ترجـ
  .و اقسام انشاي طلبي، تمنّا، پرسش، امر، نهي و ندا معرفي شده است ست دعا

 ايـن مفـاهيم   ،ربـي در زبان فارسـي بـر خـلاف ع        : هاي مدح ، ذم و عقود        صيغه -
هـا    جملـه  مك جملات خبري، انشاي طلبي و شـبه       اي ندارد و معمولاً به ك       ساخت ويژه 

  . شود بيان مي
عجبا، شگفتا، زهـي  (ها  جمله  تعجب در زبان فارسي به كمك شبهمفهوم:  تعجب -

  .شود و نيز انواع جملات خبري و انشايي منتقل مي... ) و
ري،  (اي دارد   در عربـي، افعـال ويـژه    وري استرجا به معناي اميدوا:  ترجي - حـ
» اي كاش و كاشـكي «ي ندارد و ادات ولي در فارسي ساخت دستوري خاص  ...) عسي و 

 ـتوان هـا مـي    ايـن جملـه  ،به عـلاوه . رود به طور مشترك براي تمنّا و ترجي به كار مي  د ن
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اي خبري كـه معنـاي   ه در زبان فارسي، علاوه بر جمله    . دندرمعناي ثانوي نيز به كار رو     
باشد كـه ديـدارها تـازه       «و  » اميدوارم به سلامت برگردي   «د مانند   نرسان  اميدواري را مي  

  .ها نيز معناي ترجي دارد  برخي شبه جمله،»گردد
هاي خبريي     به صورت شبه جمله يا در قالب جمله        بيشتر قسم   ، در فارسي  : قسَم -

   .رود به كار مي ،ها حذف شده كه فعل آن
كه ... ) مبيناد، مرواد و  (يا به كمك افعال دعايي        مفهوم دعا  ،زبان فارسي در  : ادع -

  .هاست جملهير اسهاي دعايي به كار رفته، بيان شده يا غالباً معناي ثانوي  در جمله
هاي بلاغي مراد از بحث انشا، انشاي طلبي است و انشاي غيرطلبـي   در بيشتركتاب 

اسـتدلال علمـاي بلاغـت ايـن اسـت كـه بيـشتر        . از متن بلاغت و معاني خارج اسـت   
هاي انشاي غيرطلبي در اصل خبرهايي است كه بـه صـورت انـشا نقـل و تبـديل        صيغه
هـا    توان براي برخي از اين جمله        مي با اين حال  . دنشو  مياستفاده  از آن   تر  و كم  اند  شده

ه بـراي  هـايي را ك ـ   همچنين نبايد نقش تأكيدي شبه جملـه   .معناي ثانوي در نظر گرفت    
ها اگر چه مركـّب   اين شبه جمله. روند از نظر دور داشت     قسم، دعا و تعجب به كار مي      

  . ندثرو ولي در ايجاد ارتباط بين متكلّم و مخاطب مندنيست) جمله(تام 
خاسـتگاه زبـان متـداول    . تجربيات عرفاني، غير قابل وصف و بيان ناپـذير اسـت         

اين  از . استمادي عالم  اينها در ات عقلاني آنها و تجربي   روزمرهّ، زندگي عادي انسان   
 تمـام   بودندرب عرفاني و ذوقي خود ناگزيرا تج و بيان  ها  تعليم انديشه ان براي   عارف رو

 و زبان عرفـاني  كار گيرندها، ابزارهاي لفظي و معنوي كلام و امكانات زباني را به        آرايه
از  ؛دهد  ياري مياين امر، عارف را در انواع انشا با معاني ثانوي گوناگون. آورندپديد را 

 يگيري زبان عرفاني نقش ترين ابزارهاي انتقال پيام است كه در شكل       انشا از مهم   اين رو 
  .بسزا دارد

 متون منظوم .ها به دست ما رسيده است      بسياري از تعاليم عارفان از طريق آثار آن       
در اسـتفاده از جمـلات   . ..به سبب تنگناهاي شاعري چون رعايت وزن، قافيه، رديف و         

هاي خاص انـشا را       ژگي    توانند وي    دارند ولي متون منثور به خوبي مي        انشايي محدوديت 
 در. آثار عين القضات همداني از جمله متون مهم تعليمـي و عرفـاني اسـت   . نشان دهند 

ي  معـان  يقابليت انـشا در القـا     . هاي انشايي متنوع و فراوان است        كاربرد جمله  ، آثار اين
هـاي عارفانـه و ابـراز هيجانـات      القضات امكان بيان مفـاهيم و انديـشه   براي عين ثانوي  
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بـروز  ،   تعلـيم  ي  ه بـا بررسـي انـواع انـشا، شـيو          ،در اين مقالـه    .كند  دروني را فراهم مي   
القـضات از طريـق جمـلات انـشايي نـشان داده               عرفاني عين  مواجيداحساسات و بيان    

 براي تبيين اهميت انشا در انتقال پيام،     .دارد  مهم ي نقش اط برقراري ارتب   انشا در  .شود  مي
 ،كه پس از اين خواهـد آمـد      چنان .دشو ميتوجه  اجمال   ه ب ياكوبسن» ارتباط «ي  هبه نظري 

: كنـد  برجـسته مـي  ) ارتبـاط زبـاني  (ياكوبسن شش عنصر سازنده را در هر رخداد زباني     
 هـر  ،اساس اين نظريه بر. »زمينه« و )ميعلا(» كدُ«، »تماس«،  »گيرنده «،»فرستنده«گوينده  

كـاركرد  ،»عـاطفي « كـاركرد فرسـتنده  :  دارد   ويـژه  ييك از شش عنصر ارتبـاط كـاركرد       
» كوششي« كاركرد گيرنده ،»فرازباني«كاركرد كدُ    ،»كلامي« كاركرد تماس  ،»ارجاعي«زمينه

 . شده استناميده » ادبي«و سرانجام كاركرد پيام 

  
  قضاتانشا در آثار عين ال. 2

   غير طلبييانشا 2. 1
القضات معمولاً به كمك  آثارعيناين مفاهيم در: هاي مدح ، ذم و عقود       صيغه 2. 1. 1

  . شود ها بيان مي جملات خبري، انشاي طلبي و شبه جمله
ب بـه كـار    اظهـار هـا بـراي      جملـه   برخي شبه  قاضيدر آثار   :  تعجب 2. 1. 2  تعجـ

  : مثالاً،رود مي
  )454: 1362القضات، عين(» !اي حديث عجباعجبا از اين سود«
 در معناي ثانوي تعجب و ابراز شگفتي به كار رفته    طلبي انشايهمچنين گاهي    -

  : مثالاً،است
  )293: 1341القضات، عين(» .كشد ببين كه سخن مرا از كجا تا كجا مي« :امر-

  )322 :1341،همان(» !چه داني كه چه خواهي شنيدن؟«: پرسش
3 .1 .2 .كـاربرد   هـا و تمهيـدات      در نامه  ...)اميدوارم(» ارجو «ي  هشبه جمل : يترج 

 ، عربـي صـرف نظـر از معنـاي اميـدواري، از نظـر دسـتوري               ي  ه اين كلم  .فراواني دارد 
جمـلات از    نيست و ماننـد سـاير شـبه   ، بنابراين نسبت تامه  .شود  جمله محسوب مي   شبه

 ، دعابه كار رفته است كهالقضات  نهاي عي در نامه» ارجو«. شود تقسيمات انشا خارج مي
ي غراض ـتوان ا    مي  رو ايناز ؛دهد  قاضي را نشان مي    و طلب خير  ابراز حسن نيت قاضي     

  .تعميم داد» ارجو «ي  به شبه جمله،در نظر داشتهرا كه قاضي در به كار بردن دعا
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 قضات به كار رفته يا بـه صـورت   ال  هايي كه در آثار فارسي عين       قسم: مسقَ 2. 1. 4
هـا حـذف شـده      كـه فعـل آن     اي  خبريهاي    است يا در قالب جمله    ) لَعمري(جمله   شبه
  :است

  :مثال. شبه جمله در معناي قسم )الف
 ».لَعمري، ايمان و كفر در دل آدمي همچون ظلمت و ضوء بـود در هـواي ظـاهر            «

  )13: 1362القضات، عين (
  :مثال.  خبري براي بيان قسمي جمله )ب
اي كه روزگاري بر من گذر كرده است كه اگر نه اين حروف           به جلال و قدر خد    «

  )126 همان،(» .مقطع يافتمي در قرآن، مرا هيچ ايمان نبودي به قرآن
عين القضات كاربرد بسيار دارد كه در زبان  هاي اين سوگند      ر نمونه گيدبا توجه به    

ابراز شـگفتي و  القضات  غرض عينگويا علاوه بر تأكيد جمله پس از قسم، آيد كه    مي بر
  .تعظيم مطلب نيز بوده است

نبيند هرگـز بـه كـاف كفـر     » كهيعص«به جلال و قدر خدا تا مرد كاف     ! جوانمردا«
  )130 همان،(» .نرسد

 ايـن . قسم در متن موجب نزديك شدن نوشتار به گفتار است       كاربرد   ،به طور كلّي  
 ـ ثر ايفـا مـي  و مي متكلّم و مخاطب نقش  ي  ه در تعميق رابط   نكته توانـد مـتكلّم    د و مـي كن

  .رساند ياري در ابراز احساسات را ) نويسنده(
القضات همداني مفهوم دعا يـا بـه كمـك افعـال دعـايي             در آثار عين   :دعا 2. 1. 5

معنـاي ثـانوي    در  هاي دعايي به كار رفته، بيان شده يـا            كه در جمله  ...) مبيناد، مرواد و  (
  :ظهور يافته استهاي امري  جمله

با  القضات  اين جملات در آثار عين ): با افعال خاص دعايي   (هاي دعايي   جمله) الف
  :مثال.معناي ثانويه نيز به كار رفته است

اي خـداي تعـالي تـرا     اگر حاضري جواب بس اسـت و اگـر خفتـه    «: تنبيه و تذكرّ  
  )19،همان(» .بيداري دهاد

  :مثال.  معناي ثانوي جملات امري دردعا) ب
  )16: 1341القضات، عين( ». حقيقت دهما را از خودي خود با«

تـوان     مـي  .هاي دعايي آغاز شده اسـت       القضات با جمله    هاي عين   تقريباً تمامي نامه  
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. ها را ابراز حسن نيت متكلّم نسبت به مخاطب دانـست           يكي از دلايل كاربرد اين جمله     
باطي  مناسب عاطفي و برقراري ارتي ه فراهم كردن زميندرهمچنين دقّت قاضي همداني 

هاي او براي كاربرد  تواند يكي ديگر از انگيزه   قوي با مخاطب براي تعليم و آموزش، مي       
  . ها در ابتداي هر نامه باشد اين جمله

القـضات زيـاد اسـت و در     شمار و تنوع انشاي غيرطلبي در آثار عين    ،به طور كلّي  
  . داردثرو مهم و ميبرقراري و تحكيم ارتباط ميان نويسنده و خواننده نقش

  انشاي طلبي 2. 2
كاركرد آن .  تمنا، پرسش ، ندا، امر و نهي است      ،اقسام انشاي طلبي در منابع بلاغي     

هـا در تعلـيم و بيـان تجربيـات عرفـاني       شود و نقش آن القضات بررسي مي در آثار عين 
  :گردد تبيين مي
تمنّا آغـاز  هايي كه با ادات        در آثار فارسي عين القضات، شمار جمله       : تمناّ 2. 2. 1
هاي انشايي و خبري نيز در معناي ثانوي تمنّا به كـار        اند، اندك است و ساير جمله       شده
  .القضات است اي از كاربرد تمنّا در متون عين هاي زيرنمونه جمله. اند نرفته

دانـم يـك بـارگي      كاشكي چون نمـي   «: براي بيان احساس عجز و تعظيم مطلب       -
  )198: 1362القضات، عين( »!يافتميناداني شدمي تا از خود خلاصي 

ض قيـام   يكاشـكي بـه بعـضي از ايـن فـرا          «: براي بيان تحسر و توبيخ مخاطـب       -
  )156 همان،.(»!افتادي
كاشـكي از خـاك بودنـدي كـه        «: براي بيان اشتياق و محبت و ابراز خاكـساري         -

  )63 همان،.(»!محمد معشوق روزي قدم بر آن نهاده بودي
گر احساس مـتكلّم     القضات، بيان   ايي به كار رفته در آثار عين      هاي تمنّ   بيشتر جمله  

 در . گويد مي از آن سخن است كهموضوعيم يعظتنسبت به احوال مخاطب و همچنين 
 ـ  ي ه تمنّا در اين متون، به مثاب      ،واقع  عرفـاني را بيـان   ي ه ابزاري است كـه عظمـت تجرب
  :مثال. مفاهيم باطني و عرفاني داردناپذيري   اشارتي هم به بيان،كند و در برخي موارد مي

» !دانم يك بارگي ناداني شـدمي تـا از خـود خلاصـي يـافتمي                كاشكي چون نمي  «
  )198 همان،(

جمـلات  : تـوان گفـت    مـي ،القـضات  با توجه به بررسي كاركرد تمنّا در آثار عـين       
بـه  ) القضات عين(تمنّايي در اين متون براي بيان عظمت مطلب و بروز هيجانات عارف     
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جا كه ابراز احساسات جز با فرض مخاطبي كه بتوان او را تحت تـأثير       كار رفته و از آن    
توان يكي ديگر از اهـداف قاضـي را در بـه كـارگيري تمنـّا،         قرار داد معقول نيست، مي    

، از بعد مـسافت ذهنـي ميـان         وضوعاين م . تقويت ارتباط بين مخاطب و متكلّم دانست      
  .كند  و تعليم و آموزش را تسهيل ميدكاه مينويسنده و خواننده 

تـوان ذيـل    القضات را مي  به كارگيري پرسش در آثار عين      ي   شيوه :پرسش 2. 2. 2
  :چند عنوان تفكيك كرد

كاركرد شمار زياد : كاربرد پرسش با توجه به سطح آگاهي و آشنايي مخاطب  ) الف
ين القـضات در اسـتفاده از    بخشي از هنر عي نمونه» ...نپنداري؟«و  » ... اي؟  مگر نشنيده «

 پرسـشي بيـان   ي ه مطلب اصلي در قالب جمل،در اين صورت. پرسش براي تعليم است 
  :مثال. شود مي
 من عرفَ االله طالَت مصيبتهُ؟“:اي كه گفت  از يكي نشنيده، واصلاني مگر كه از جمله«
  )283: 1341القضات، عين(» .هركه خدا را بشناخت مصيبت او دراز شد”

 ي كـاركرد ،وضـوع ين نوع جملات با توجه به احوال مخاطب و آگـاهي او از م       ا 
 وضـوع  اگر مخاطـب از م ،به عبارتي ديگر. دن در انتقال مفهوم و بيان مطلب دار   متفاوت

براي او نوعي تنبيه و تذكرّ است و در صـورتي      » ... اي؟  مگر نشنيده «آگاهي داشته باشد    
قاضي با امثال اين پرسـش، بـه نـوعي از مخاطـب      نداشته باشد،   وضوعكه اطّلاعي از م   

دهد كه ضـمير مخاطـبِ        كند و مطلب را چنان بديهي جلوه مي         تأييدي دروني طلب مي   
  .پذيرد ب با حالت تسليم را موضوعكند تا را راهنمايي ميناآگاه 

در اين شيوه،   : ذكر پرسش و پاسخ براي بيان مطلب و افزايش تمركز مخاطب          ) ب
به اين ترتيب  ؛كند ال در ذهن مخاطب، پرسش را صريحاً ذكر ميوطرح سمتكلّم قبل از 

ال متوقـّف و تـوجهش جلـب        وجوي ذهني مخاطب براي طـرح و ايـراد س ـ          و   جست
 متكلّم بلافاصله پاسـخ را    ، بعد ي  هدر مرحل . يابد   تمركز او بر پاسخ افزايش مي      شودو  مي

 ـ القضات از عين. كند كه همان مقصود اصلي است بيان مي       ن مطالـب  ا اين شيوه بـراي بي
  :مثال. تعليمي و ادعايي استفاده كرده است

دانـي كـه ايـن كـدام عافيـت      ... ه و يميتُهم في عافِي  هاِنَّ االلهَ عِباداًً يحييهم في عافِي      «
 ـ    » .هاست؟ آن عافيت است كه شب قدر خواستي در دعا اللّهم إني أسألك العفوِ و العافِي

  )21همان،(
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ن معنـوي  يبا توجه بـه قـرا  : پرسش با توجه به احوال متكلّم و مخاطب   كاربرد  ) ج
رسـد قـصد قاضـي     به كار رفتـه، بـه نظـر مـي    » !شنوي؟  چه مي «هايي كه     موجود در بند  

 عجز مخاطب و ابراز با ، در اين بين.همداني، ابراز شگفتي از موضوع و تعظيم آن است  
  :ثالم. شود متكلّم، عظمت و لطافت پيام نيز بيان مي

تو با خودي چون چيزي يابي، مانند خود يابي؛ طالبان و محبان خدا او را بـا وي          «
محجوبان او را به خود جويند لاجرم خود را بينند و خدا . جويند، لاجرم او را بدو يابند

  )319همان،( ».شنوي؟ اين سخن را اندك مشمار چه مي. را گم كرده باشند
القضات، با توجه  عين: سش با توجه به معناي الفاظ استفاده از كلمات و الفاظ پر)د

ها را براي مقاصد مورد نظر خـود بـه كـار بـرده          به معناي هر كدام از الفاظ پرسش، آن       
هـاي زيـر،    نمونـه . پرسش در آثار وي با اغراض ثانوي متنوعي به كار رفته است       . است

  :مواردي از كاربرد پرسش با معاني ثانوي است
عـين  (» محبت انـس حاصـل كنـي؟       چندي سعي نكني تا معرفت و     چرا يك   « :امر
  )139: 1362القضات،
  )298همان،. (»بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟«: نهي -
حاصل تو و   لسان بيي پنداري كه احصاي آن نود و نه نام لقلقه«: انكار و تحقير -

  )322 همان،.(»امثال تو بود؟تو كه از ربوبيت او خبر نداري؟
» .پنداري همگنان از حجر آن ديدند كه تو؟ حاشـا و كلـّا  « : كار و ذم و توبيخان -

  )163 همان،(
  )360همان،. (»من از كجا و صفت مردان از كجا؟«: استبعاد -

القضات از به كار بردن پرسش، جلب توجه مخاطب براي بيان  ترين هدف عين مهم
 خاص كاربرد پرسـش را  ي يوه دو ش، براي رسيدن به اين هدف   ؛و اقناع اوست  موضوع  

  :در پيش گرفته است
: پاسـخ  بر ذكر پرسش پيش از پاسخ به قصد ترغيب ذهن مخاطب براي تمركز        ) 1
ال، ذهن مخاطـب را از پـرداختن بـه تـدوين     وقدمي در طرح س  با پيش )نويسنده(متكلم

  :مثال. دهد دارد و تمركز او را بر مطلب افزايش مي ال باز ميوس
كدام طعام و كدام . حقيقت عبارت است از خوردن طعام و شرابصوم در عالم «

اين صوم . ”وكلََّم االلهُ موسي تكَليماً“ كدام شراب؟ شراب ”أبيت عِند ربي“ شراب؟ طعام
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 ”و أنا أُجزي بهِ“ جز خدا نباشد كه ، چرا ؟ زيرا كه در اين صوم”الصوم لي“ خدا باشدكه
91: 1341القضات، عين(» .يعني أنا الجزاء(  

 از جملات پرسشي انكاري،به كمك :  پرسشيي هجملي    هتذكرّ و تنبيه به وسيل    ) 2
كـه در همـين پرسـش انكـاري         ي  با لحن توبيخ آميز     مخاطب آگاه  موضوع براي  سويي

 مخاطب ناآشنا به مباحـث، بـه صـورت       يگر براي   از سويي د   ودشو  ذكر مي  ،نهفته است 
 مطلب اصلي بي چون و چـرا  كند و عمل ميد دروني عاملي براي اقناع او و گرفتن تأيي     

 :مثال. دشو به وي القا مي

رفَ االله طالـَت       “: اي كـه گفـت      مگر كه از جمله واصلان از يكـي نـشنيده         « ن عـ مـ
  )283همان،( ».شدهركه خدا را بشناخت مصيبت او دراز ”مصيبتهُ؟
 ارتباط ي هبر اساس نظري .دارد  مهميثر پيام نقشو انتقال مو  تحكيم ارتباطانشا در 

تشكيل شده است كه از سوي گوينده يـا         » پيام«گونه ارتباط زباني از يك       هر«ياكوبسن،  
. ترين شكل ارتباط اسـت      اين ساده . شود  منتقل مي » گيرنده«به  » فرستنده «،تر  به بيان كلّي  

 هـر دو  بـه » تمـاس «: اما هر ارتباط موفّق بايد سه عنصر ديگر را نيز همراه داشته باشـد       
 ـاي از رمزگـان و علا  يا مجموعـه » كدُ«رواني؛ / معناي جسماني و فكري   م و سـرانجام  ي

كـاركرد فرسـتنده را    ياكوبـسن . توان فهميد پيـام چيـست    آن ميي هكه در گستر » زمينه«
، كــاركرد كُــد را »كلامــي«، كــاركرد تمــاس را »ارجــاعي«، كــاركرد زمينــه را »عــاطفي«
ناميـده  » ادبـي «و سـرانجام كـاركرد پيـام را       » كوشـشي « را    كـاركرد گيرنـده    ،»فرازباني«

 پيـام   ي    هگاه تمركز بـر گيرنـد       هر ، ارتباط زباني  ي    هدر پديد ) 66:1370احمدي،.(»است
ه داشـت كـه در ادبيـات تعليمـي      .باشد كاركرد انگيزشي پيام برجستگي دارد     بايد توجـ

ن در  همچنـي . ر غالب اسـت   فارسي، كاركرد انگيزشي و ترغيبي پيام بر كاركردهاي ديگ        
 به عبارتي ديگـر،  .كند  مخاطب اهميت پيدا مي،ها تعليمي است    آن ي  هايي كه زمينه   پيام

  .يابد  مقتضاي حال مخاطب اهميت مي،)تعليم( پيام ي  هبا در نظر گرفتن زمين
القضات يـا   مخاطبانِ غايب عين. هستند هاي نوشتاري، مخاطبان غايب  غالباً در متن   
الات مريـدان  وگويي به س ـ ها پاسخ هدف قاضي در نامهاز يك سو  .اند يا فرضي   حقيقي
 اين مريدان طبعـاً بـا مباحـث و    .داند ها را نمي  افرادي كه در مواردي حتّي نام آن      ؛است
القضات هرگز از آن دسته مخاطبان   ذهن عين،د و از سوي ديگر پيام آشنايي دارني هزمين

 ،را مطالعه كنند و با مفاهيم عرفاني آشنايي نداشته باشـند فرضي كه ممكن است آثار او       
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اهلانـي كـه    حتّي گـاهي از نـا    . كند   با جملاتي ابراز مي    ماند و اين هشياري را      غافل نمي 
دريغا خلق ندانند كـه از كفـر و زنـار        «: كند  ابراز نگراني مي   .سخن او را خواهند خواند    

يـافتگي اهـلان ناشـناس ابـراز        از ره  و گاه ) 206: 1341ن القضات، عي( ».مقصود چيست 
ها گفته شود كه نه مقـصود آن عزيـز بـود،      ها بعضي سخن    درين ورق «: كند  ي مي شادمان

بلكه ديگر از محبان باشد كه وقت نوشتن حاضر نباشند، ايشان را نيـز نـصيبي بايـد تـا        
  )6همان،(» .نپنداري كه همه مقصود تويي

 او به احوال مخاطب، در نظر     ي  هتوجه ويژ القضات و     دانش و آگاهي عرفاني عين     
هاي  ل و مشغلهي پيام، قاضي را در شناختن مسا   ي  هگرفتن سطح فكري و دريافت شنوند     

 ـ  بايد ياد آور شد   . كند  ذهني مخاطب و رعايت اقتضائات احوال او ياري مي          ي  ه كه زمين
  قـضات را بـه   ال هايي است كه عين  يكي ديگر از انگيزه   ،ت آموزشي متن  تعليمي و خاصي

  .دهد سمت توجه به احوال مخاطب سوق مي
 ضمن متن،  دربه طور كلّي، در نظر گرفتن احوال مخاطب و برقراري ارتباط با او     

آشكار است كه اگـر مطالـب تعليمـي        . كند  به پويايي و زنده بودن اثر كمك فراواني مي        
ه ذباجو بدون   نده   خسته كن  ،شد   پي در پي ذكر مي     ،نظر گرفتن احوال مخاطب    بدون در 
  .ردآو د ميوجبه وپاسخ بسياري را در ذهن مخاطب  بيهاي  شسبود و پر

... ذم و توبيخ، تذكرّ بر خطا و گمراهي مخاطب، تهكّم، تحـذير، هـشدار، نهـي و                 
هاي پرسشي ايـراد شـده     تعليم و تربيت، به صورت جملهبرايانواع مقاصدي است كه     

 ، چون در واقع؛دهد  كلام را در مخاطب افزايش مي پرسش با مقاصد مذكور، تأثير.است
توانـست تمـام ايـن        قاضي مـي  . كند   آشكارتر مي   محسوس يحضور مخاطب را به نحو    

 از پرسـش، بـر    كرد تاها را به صورت خبري، موجز و ساده بيان كند ولي استفاده  جمله
  .يافزايدخويش بتأثير كلام 
معناي ثانوي جملات است؛ امـا   » ارشاد « معمولاً ،هاي بلاغي   در كتاب  :امر 2. 2. 3
هاي تعليمي كه هدف اصلي و حقيقي متكلّم تعليم و ارشاد اسـت، بهتـر اسـت                  در متن 

زيرا كلّ .  معناي حقيقي و اصلي جمله در نظر گرفته شود در جايگاه»ارشاد و راهنمايي«
يقـي  متن براي تعليم و تربيت و ارشاد و تنبيه، خلق شده اسـت و غـرض اصـلي و حق         

 ارشـاد و راهنمـايي     ، متن پير و شـيخ باشـد       ي   مخصوصاً در مواردي كه نويسنده     ،تعليم
  .معناي حقيقي جملات است» ارشاد«بويژه براي امر و نهي در متون تعليمي،  ؛است
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  :هاي زير، امر با معناي حقيقي به كار رفته است  در جمله
» ! مبارك باد  ،اگر بداني  عذري پيش آر و وجهي بنه و         ،شنوي اگر نداني   هرچه مي «

 )197 همان،(

ــالي « ــي ح ــري م ــي  خي ــر دور م ــن و از ش ــواني    ك ــي ت ــه م ــدان ك ــاش چن » .ب
  )478: 1362القضات، عين(

هاي كوتاه امري با معناي ثانوي تذكرّ، جلب توجه و ترغيب مخاطـب          تكرار جمله 
 اين .رددا و جذب تمركز او، ذهن مخاطب را براي درك و توجه به مطلب بيدار نگه مي   

  :مثال. شود د و مانع از تطويل كلام ميبخش جملات به متن پويايي مي
» .لقَـَـد رأي مـِـن آيــات ربـِّـه الكُبــري    : گــوش دار و از حــق تعــالي بــشنو   «

  )103: 1341القضات، عين(
  )263همان، (» .و التِّينِ و الزيَّتون، برخوان«
مارترين جملات امري آثـار  از پرش) بدان، بشنو، گوش دار و برخوان     ( هاي    جمله 
القضات است كه براي جلب توجه و افزايش تمركز مخاطـب بـر مطلـب تعليمـي                   عين

 ي هها و تمهيدات و رسـال  با در نظر گرفتن حجم نامه      . شود  است كه پس از آن ذكر مي      
 با معناي حقيقي يا به قصد امر و ارشاد بـه كـار    بيشتر جملات امري ،ها  جمالي، در نامه  

شود،  امر علاوه بر اين كه به طور مستقيم براي ارشاد و راهنمايي استفاده مي     . سترفته ا 
القـضات،   رود و مانند ابزاري كارآمد در دسـت عـين          به قصد جلب توجه نيز به كار مي       

ب،       . كنـد   ها و تمهيدات تعليم را فراهم مي        زمينه همچنـين مفـاهيم متنـوعي چـون تعجـ
  :مثال. هاي امري بيان شده است  قالب جملهنيز در... تسويه، تخيير، نهي و

ت اسـت،  «  :تعجب و شگفتي  -  ببين چون درجت و قيمت در مقابله و ضمن همـ
  )307همان،.(»!درجات چگونه متفاوت باشد

  )16 همان،(» .ما را از خودي خود با حقيقت ده«: دعا -
» .ش بـه خـود مـشغول بـا    ،كار را باش اگـر سـر كـار داري و اگـر نـه            «: تسويه -

  )14،همان(
خواه غير مسما اخلاق را بگـذار تـا خـود     اسم را خواه عين مسما گير ،     «: تخيير -

  )321:1362،همان(» .تغير پذيرد يا نه
 امـري  ي ه ويژگي خاصي به اين جمل، و جملات پس از آن»باش«كاركرد فعل امر   
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» تا« حرف ربط ي اين فعل امري براي كامل شدن معنا، به وسيله. پركاربرد بخشيده است
 در معناي  كمتر»باش «،در آثار فارسي عين القضات.  پيرو خبري متصل استي به جمله

  :مثال  .حقيقي خود به كار رفته است
ــود       « ــه خ ــه ب ــر ن ــار داري و اگ ــر ك ــر س ــاش، اگ ــار را ب ــاش ك ــشغول ب » .م

  )14: 1341القضات، عين(
»  چه سود دارد؟تو راات برساز باش و اگر نتواني ترّهات صوفيان و مجاز و تكلف           «

  )15 همان،(
بـودن و  «شـود ولـي در معنـاي حقيقـي         امري محسوب مي   ي  هجمل» باش«گاهي   
 ي هبه كار نرفته و قصد متكلّم، طلب انتظار مخاطب براي حـصول معنـاي جمل ـ      » ماندن

هـاي لفظـي    القـضات، قرينـه   در آثار فارسي عين» باش«تكرار . است» باش«پيرو پس از   
هاي اين واژه را گسترده و بيـشتر    ويژگيي هن معنوي كلام، دامنيجمله و قرا موجود در   

  . شود، به كار رفته است ذكر مي» باش«براي افزايش تمركز مخاطب بر مطلبي كه پس از 
شود، به قدري لطيف است كه درك و  ذكر مي» باش« مفاهيم و مطالبي كه پس از   

اي است كه به آساني براي مخاطب        و مرتبه  فهم آن مستلزم كسب لطافت معنوي، امتياز      
شود و حتّي ممكن است خـارج از اختيـار مريـد و صـرفاً مـوهبتي از       مريد حاصل نمي 

جانب پروردگار باشد؛ بنابراين طلب انتظـار از سـوي مـتكلّم معمـولاً خـالي از تـوبيخ         
بـه  . شـود   همچنين به نوعي ترغيب مخاطب به كسب فضيلت هم محسوب مـي            .نيست

اي نيست كه مطلب را بـه راحتـي درك كنـد؛ بنـابراين            رتي ديگر، مخاطب در مرتبه    عبا
 عرفاني، فهـم  ي هالقضات براي نشان دادن عظمت مطلب و بيان عجز از درك تجرب      عين

بـدين  . آن را موكول به قيامت و منوط به كسب مقامات خاص و نـاممكن كـرده اسـت    
  .است ه مخاطب القاء كرده  ضمن بيان عظمت مطلب، هيجان خود را ب،ترتيب
ذهن مخاطب را به » گوش دار«و » بدان« كوتاه امري مانند ي هدر مواردي اين جمل 

توان يكي از دلايل كـاربرد    بدين ترتيب مي؛كند متوجه مي» باش«دريافت مطلب پس از  
  وكاربرد امر چه با معناي حقيقي    . را بيان تجربيات عرفاني عارف دانست     » باش«فراوان  

 شمار جملات امـري  .القضات است گر اهميت آن در آثار عين    چه با معناي ثانوي، بيان    
القضات زياد است و جملاتي هم كه با معناي ثانوي  به قصد ارشاد در متون فارسي عين  

 توبيخ، تهديـد،  ،كند؛ به عنوان مثال به كار گرفته شده، غالباً بر حضور مخاطب تأكيد مي       
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 ،بنـابراين .  صورتي معقول است كه مخاطـب وجـود داشـته باشـد            در... تحقير، تمنّي و  
 با فرض حتمي حضور مخاطب به كار بـرده         با مقاصد مذكور    را هاي امري    جمله قاضي
 ارتباط بين متكلّم و مخاطب در متن مكتوب تقويـت           ه است  همين امر باعث شد    .است
  . شود
ردن لام ناهيه بر سر فعل نهي در عربي يك صيغه دارد كه از آو: نهي 2. 2. 4       

به آغاز » م«يا » ن«افزودن ، فعل نهين ساختهشيو، شود و در فارسي مضارع، ساخته مي
  . است مضارع فعلي ريشه

 يبه صورت معناي ثانوي جملات انشايي كـاربرد      القضات  مفهوم نهي در آثار عين    
 امـا شـمار   ؛هايي از آن اشـاره شـد       به نمونه ...  دارد كه در بررسي پرسش، تمنا و       فراوان
 بسيار اندك است؛ البته همين ؛هاي نهي در معناي حقيقي نهي و ساير معاني ثانوي جمله

  :مثال. تعداد نيز براي تعليم به كار گرفته شده است
  )437: 1362القضات، عين(» .مرگ را فراموش مكن« :هشدار -
  )445 همان،(» . مدبران مباشي بنده«: اندرز -
شـنوي غافـل مبـاش     انگار كه در نماز از وي قران مي    ! آخر سردي مكن  «: توبيخ -
  )159 همان،(» !فرياد

  )57 همان،(» .مپندار كه تو اهل آني كه با تو اين اسرار بر صحرا نهند«: تحقير -
رسد حتـّي اگـر       به نظر مي  هشدار، اندرز و تنبيه همگي درجهت تعليم است؛ البته          

  .باشدها معناي حقيقي نهي و بازداشتن در نظر گرفته شود، اشتباه ن براي آن
 هرگاه تمركز بـر گيرنـده   ، ارتباط زباني  ي  در پديده «با در نظر داشتن اين نكته كه         

باشد، كاركرد انگيزشي پيـام برجـستگي دارد و بـارزترين نمـود زبـاني ايـن          ) مخاطب(
 ،»شـود  هاي ندايي و امري و كاربرد آشكارتر ضـمير تـو پديـدار مـي          تكاركرد در ساخ  

از عناصـر تقويـت كـاركرد    توان وجود جملات امري را كه بر مخاطـب تكيـه دارد،     مي
 ـ    . القضات دانست   هاي عين   انگيزشي متن   ي هاين قسم از انـشاي طلبـي، بـا تقويـت زمين

  ارتبـاط را حفـظ و تقويـت   تعليمي پيام و تأكيد بر حضور مخاطـب و مـتكلّم، جريـان        
  .كند مي

 يكي از اركان اصـلي تـأثير كـلام    .اثر تعليمي زماني موفّق است كه تأثيرگذار باشد     
 اسـت كـه از    متكلّم هوشيار و موفّق كسي.تقويت ارتباط حسي متكلّم و مخاطب است   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89، تابستان 2، شماره 2دوره  / بوستان ادب ي مجله  

 

198

بارتند بزار طبيعي همانا عمحور در ايجاد ارتباط بهره ببرد؛ اين ا      ابزارهاي طبيعي مخاطب  
گر احساس مـتكلّم اسـت، جمـلات امـر و نهـي كـه مـستقيماً                  جملاتي كه بيان   از شبه 

اين . كند دهد و ندا و منادا كه اقبال مخاطب طلب را مي           مخاطب را مورد توجه قرار مي     
القـضات را در تفهـيم مطالـب يـاري      با تقويت حضور مخاطب و متكلّم، عـين    جملات

  .دهد مي
اي، ايا، يا، الا، الف آخر اسم منادا، هـلا، الا، اي        «دا در فارسي    الفاظ ن : ندا 2. 2. 5
به . ساز است منادا» اي«و » الف آخر اسم منادا« تنها ،القضات است، اما در آثار عين» و ايا

 با نوشتار تناسب بيـشتري     ،رسد اين دو لفظ نسبت به ساير الفاظ ندا در فارسي            نظر مي 
بهره » الف آخر اسم منادا«و » اي«ر هنگام نوشتن بيشتر از متكلّم د، به عبارتي ديگر؛دارد
  . دارد در گفتاركاربرد زيادتري » …الا، يا، هلا و«برد و الفاظ  مي

. ها و تمهيدات استفاده شده است اين الفاظ در ساخت پركاربردترين مناداهاي نامه 
است و » جوانمردا «و» اي دوست«، »اي عزيز«پركاربردترين منادا در آثار عين القضات،       

هاي معنوي، فضاي كلّي سخن و جملاتي كه پس از اين نوع منـادا ذكـر    بر اساس قرينه 
ه مخاطـب بـراي بيـان        شده است، به نظر مي     رسد غالباً قصد عين القضات جلـب توجـ

 نمونـه هـاي زيـر مطـالبي         ،به عنـوان مثـال    . مطلب و ايجاد انس با مخاطب بوده است       
 تكـرار ايـن كلمـات       .ذكر شده است  » اي عزيز «و  » اي دوست « است كه پس از     تعليمي

القضات از دوست خواندن و عزيز دانستن مخاطـب معنـاي             دهد كه قصد عين     نشان مي 
كدّ و ذهن وحقيقي اين دو واژه نيست، بلكه با منادا قرار دادن مخاطب، متن تعليمي را م

  : مثال. كند مخاطب را متوجه و متمركز مي
  )85: 1341القضات، عين( ». لا غير،خود پرست تواني بودن يا عاشقيا ! اي دوست«
: 1362 القـضات،  عـين ( ».گمان مبر كه اوليا را مقامي بود كه انبيا را نبود       ! اي برادر «
220(  

  
رسـد بـه كـار بـردن لفـظ           با توجه به مقام و جايگاه مراد در نظر مريد، به نظر مي            

 براي استيناس و ايجاد فضاي مناسـب        ،در منادا » جوانمرد«و  » عزيز«،  »برادر«،  »دوست«
.  براي بيان مطالب تعليمي و عرفاني رايج و مرسوم بـوده اسـت  ،تعليمي از سوي متكلّم 

 ديگـران   آثـار هاي بسياري از اين كاربرد در مثنوي مولوي ، ديوان ناصر خسرو و           نمونه
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  :مثال .شود ديده مي
   بـزن  و احمـــــــــد   ست را اندر احــــــد   د

  

  

  

ـــهل  ـــرادر، واره از بوجــــ ــن اي بـــــ   تــــ
  

  )37: 1380مولوي،( 
  خــــاك تيره بد مقرّ است اي برادر شـكر كـن       

  

  

  

ـــره مقــرّ      ــرون آرد ازيــن تي ــزدت را تــا ب   اي
  

  )164: 1307ناصر خسرو،       (    
هاي  ههاي بسياري از جمل توان نمونه ها، مي           با بررسي منادا در متن تمهيدات و نامه 

امر، پرسش و نهي را ديد كه بلافاصله پس از منادا ذكر شده و بر تأكيد و تأثير كـلام و             
به عبارتي ديگر، پرسش، امر، نهي و منادا، براي بيان مطلب، . توجه مخاطب افزوده است

. شـود   ذهني مخاطب، بيان مـي ي ه با مهيا شدن زمين     پيام تعليمي  كنند و   مقدمه سازي مي  
  :مثال

شـنوم ازهمگـان، طلـب     بدان و آگاه باش كه درگوهر تو چنان كـه مـي           ! عزيزاي  «
 ) 466:1362القضات، عين( ».سعادت اخروي درست

گوييم؟ ايـن     چه اين كلمه درخور تو نيست، پنداري كه دنيا را مي           اگر! اي دوست «
كـه فراخـي تمـام دارد كـه          كلمه نيز در بهشت نگنجد، جز در بهشت، دل تـو نگنجـد            

بدي الملايسِعع ني قَلبسِعو لا اَرضي و مائي و280: 1341القضات، عين(» .منوني س(  
. در آثار فارسي عين القضات، ندا و منادا با معاني ثانوي مختلفي به كار رفته است               

  :مثال
.  نـه اقبـال او     ،وصـف و تعظـيم مناداسـت       غـرض گوينـده   : توصيف و تعظيم   -

شـود و بـه عنـوان بـدل آن      ويل مـي  زير به وجه وصفي تأ     ي  ههاي اسمي   جمله
  :شود دربيان اين منادا، نوعي از التذاذ نيز احساس مي. پذيرد نقش مي) منادا(

كه وجود تو مملكت حضرت مـا   اي آن! كه عشق ما از تو مراد يافته است      اي آن «
اي ما از تو و اي تـو از    ! كه وجود ما از وجود تو زيبايي يافته است         اي آن ! گشته است 

  )230 همان، (.»!ما
  )250 همان،. (»!مستمع باش اي شنونده«: تنبيه و تذكرّ -
در آن نكوش كه نماز بسيار كني، در آن كوش كه در نماز مكتوبات دل            ! اي برادر «
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  )185:1362القضات، عين( ».چون حاضر داري
» . ابلهي اختيار كـن !اي عاجز كه تو سر و طاقت عشق نداري    «: تحقير و تعجيز   -

  )111: 1341عين القضات،(
القضات بر شمرده   كه براي مناداهاي پركاربرد متون عين     اي  يگذشته از معاني ثانو    

 .توان كاركرد اصلي منادا را در اين آثار، حفظ ارتباط متكلّم و مخاطب دانـست              شد، مي 
» اي عزيـز، اي دوسـت، اي بـرادر و جـوانمردا        «متناسب با اين منظور، تكرار مناداهاي       

هـا، قاضـي همـداني را در           تكرار اين منـادا    ،بدين ترتيب . كند  را ايفا مي  ثرّترين نقش   وم
حسي كردن كلام، به كاربردن منادا به قصد . كند تمهيد شرايط و مقدمات تعليم ياري مي 

هـاي    استيناس، دوست، عزيز، جـوانمرد و بـرادر خوانـدن مخاطـب، همگـي از نـشانه                
تـوان آن را در    ت كه از غايت لطافت نمي     فضاسازي وتمهيد مقدمه براي بيان مطلبي اس      

القـضات،    يكي از وظايف اصلي منـادا در آثـار عـين          . قالب جملات سرد خبري ريخت    
عوامل ديگري كـه در ايـن تأكيـد    . جلب توجه مخاطب و تأكيد بر مطلب تعليمي است   

تركيب اين عوامل، ذهن مخاطـب را  .  جملات امري كوتاه و پرسش است       هستند  دخيل
 يهـا بـه نحـو     اي كه حـذف آن      دارد به گونه    وجه به مطلب تعليمي بيدار نگه مي      براي ت 

 پيام عين القضات   ي  هزمين: توان گفت   به طور كلّي مي   . كاهد   مي محسوس از تأثير مطلب   
هاي تعليمي در بيـان جمـلات امـري و خطـابي بالاسـت و                  ظرفيت متن  .تعليمي است 

القضات در   مخاطب در متون فارسي عينرويكرد پيام به سوي مخاطب است؛ از اين رو
شمار زياد امر با مقاصد ثانوي تنبيه، ارشاد، جلب توجه و . كانون توجه قرار گرفته است

  .كاربرد فراوان منادا، از نمودهاي بارز اين اهميت است
  

  القضات تحليل كاركرد انشا در آثار فارسي عين. 3
ات عرفاني لقضات براي تعليم يا بيان تجربي  ا   انشا، در آثار فارسي عين     ،به طور كلّي  
  .به كار رفته است

  تعليم 3. 1
 در  .كميت و شمار جملات پرسشي و امري، نسبت به ساير انواع انشا بيشتر است             

البتـه  .  هدف تعليم با به كارگيري جملات امر و نهي محقّق شده است،القضات آثار عين 
 بلكـه  ؛ثرّ نبـوده  واع انشا در تحقّق اين هـدف م ـ       اين ادعا به اين معنا نيست كه ساير انو        
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 بيـان   صـريح و آشـكارا  منظور اين است كه عارف با جملات امري، مطلب تعليمـي را         
به علاوه، غالباً در متون تعليمي، معناي حقيقي جملات امـري، تعلـيم و ارشـاد         . كند  مي

 آثـار فارسـي   هـا در   بنابراين معناي حقيقي جملات امري به ياري شمار زيـاد آن          . است
جمـلات پركـاربرد امـر و نهـي،     .  بيان مطالب دارد  تعليم و  ثر در و م يالقضات، نقش   عين

دهد و بـا تقويـت حـضور مخاطـب و مـتكلّم،         مستقيماً مخاطب را مورد توجه قرار مي      
گذشـته از   . دهـد   القضات را در تفهيم مطالب به مخاطب و تعليم و ارشاد ياري مي              عين
. رود به كار مـي    هدف تعليم و آموزش      جهت تحقق  در    نيز  نهي  و رام معاني ثانوي    اين،

كاربرد متنوع جملات پرسشي حتّي تمنّا، منادا و انشاي غيرطلبي كه معمولاً بار تعليمـي    
گـذاري و تعلـيمِ     تـأثير ،نتيجـه  ندارد، براي پررنگ كردن حضور مخاطب در مـتن و در     

  .نقش دارد  در تعليم،ر مستقيماما امر و نهي به طو ؛موفّق به كار رفته است
  ان تجارب عرفانييب 3. 2

كه گفته شد يكي از اهداف عارفان از به كارگيري زبان عرفاني، بيان تجربيات  چنان
 ذهنـي مـتكلّم و   ي  هانـشا در برقـراري، حفـظ و تعميـق رابط ـ          . و مواجيد عرفاني است   

انات و بيـان تجربيـات   اين امر ابراز احساسات و هيج. ثر داردو مهم و م   يمخاطب، نقش 
قابليت جملات انشايي در پذيرش و انتقال معاني ثانوي، براي . سازد عارفانه را آسان مي

هـاي    مفاهيم و انديـشه ، آنوسيلهآورد كه به  عين القضات امكانات گوناگوني فراهم مي    
  . كند عارفانه و احساسات و هيجانات دروني خود را بيان مي

دلايل اين امـر بـروز   .  گفتار در مقايسه با نوشتار بيشتر است   غالباً ميزان اثرگذاري   
هاي صورت و دست  احساسات و هيجانات گوينده، لحن و آهنگ اداي جملات، حالت

از هـاي او    احوال و عكس العمـل     ي  هتر حضور شنونده و مشاهد     گوينده و از همه مهم    
 ـ گفتـار را نمـي    «: لوشينف باختين معتقد است   .  گوينده است  سوي  ي وان فقـط مـشغله  ت

گوينـده  وگفتار حاصل ارتبـاط متقابـل گوينـده بـا شـنونده اسـت               . گوينده قلمداد كرد  
 ».دهـــد پيــشاپيش، واكــنش شــنونده را در فعاليــت كلامــي خــود دخالــت مــي        

  )90:1377تودوروف،(
 ي هوقف ـ  تار سعي كرده است به جاي ذكر بي      القضات براي جبران نارسايي نوش      عين

عليمي به صورت جملات خبري، انواع جملات انشايي را بـا معـاني           مفاهيم و مطالب ت   
همچنين با در نظر داشتن احوال خوانندگانِ مطالبِ خود، بـه        . ثانوي مختلف به كار برَد    
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تعـاريف  . كند  حضور مخاطب را در متن پر رنگ مي،هاي جملات انشايي    كمك ويژگي 
 خواه حقيقي و خـواه  ،د مخاطبها، بر وجو   دهد كه ماهيت آن     جملات انشايي نشان مي   

 ذكر امر و نهي و پرسش بدون در نظر گرفتن مخاطب منطقي     مثلاٌ.  استوار است  ،فرضي
بنابراين كاربرد هر كدام از انواع انشا، به طور ضمني بر حضور مـسلّم مخاطـب            . نيست

ار  قاضي با تأكيد بر حضور مخاطب به مدد انواع انشا، نوشـت ،بدين ترتيب. كند تأكيد مي 
كاهد و تا  سازد و از بعد مسافت ذهني نويسنده و خواننده مي را به مرز گفتار نزديك مي 

 نارسايي متن مكتوب را در تعليم و بيان تجربيات عرفاني، بـر طـرف              ي  هحدودي نقيص 
  .كند مي

رسد اقسام انـشاي غيرطلبـي كـه در     هاي انشا، به نظر مي    با در نظر گرفتن ويژگي     
شود، براي بيـان تجربيـات عرفـاني و ابـراز      رت شبه جمله بيان مي    فارسي بيشتر به صو   

جمـلات،    با به كار بردن شـبه القضات عين. مواجيد و هيجانات دروني به كار رفته است     
رجا، دعا، تعجب (مفاهيمي را كه در انشاي غيرطلبي       احساسات باطني و    تمنّا و ترجي،    

ز در مواردي براي بيان تجربيات عرفاني و انشاي طلبي ني. كند مطرح است، بيان مي...) و
با توجه » !شنوي؟ چه مي« كاركرد خاص پرسش .ابراز هيجانات دروني به كار رفته است

قاضي همداني، . كند هاي لفظي و معنوي موجود در متن، اين مطلب را تأييد مي          به قرينه 
و » ي بـرادر  ا«،  »اي عزيـز  «،  »اي دوسـت  «با به كـار بـردن شـمار زيـادي از مناداهـاي              

 ذهن او را بـراي    ،دهد و به طور مستقيم      خطاب قرارمي مخواننده را    ، آشكارا »جوانمردا«
  .كند دريافت مطلب بيدار و متمركز مي

 آثار، امر و نهي براي تعليم، انواع انشاي غيرطلبي و تمنّا بـراي   اينبه طور كلّي در 
پذيري خاصي كه  از انعطافبيان احساسات و تجربيات عارفانه و پرسش با برخورداري   

  .در بيان تجربيات و تعليم مطالب دارد، براي هر دو منظور به كار رفته است
 معمولاًبيان احـساسات در متـون تعليمـي رايـج            و آثار عين القضات تعليمي است    

دهد و با قـرار    اما قاضي به كمك انواع انشا مواجيد و هيجانات خود را بروز مي  ؛نيست
به تصوير  جريان كلام و فضاي مطلب، تجربيات عرفاني خود را بروز          دادن مخاطب در  

كنـد و بـا    جملات انشايي در اين متون كاركرد انگيزشي پيـام را تقويـت مـي           . مي كشد 
 موجب تأثير كلام و موفقيت نويـسنده  ، متني  ذهني نويسنده و خواننده ي  كاستن فاصله 

  .شود در تعليم و بيان تجربيات عرفاني مي
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  القضات همداني  انشايي در آثار عينتثرّترين جملاوترين و م ممه 3. 3
 لازم  ،القـضات   پس از بررسي كاركرد هر يك از انواع انشا در آثـار فارسـي عـين                

 شـمار زيـاد ايـن    .ثرترين نوع انشا نيز در ايـن متـون تعيـين شـود            وترين و م    است مهم 
ها در انتقـال پيـام و تعلـيم      آنگر اهميت نقش  بيان ها  جملات و معاني ثانوي متنوع آن     

القـضات، امـر و    ترين جمـلات در آثـار عـين     مهم،بنابراين از نظر تعداد و كميت  . است
ترين جملات در متن تعليمـي، عـلاوه بـر     ثرّترين و اساسيو براي تعيين م .پرسش است 

گـذاري   ز در نظر گرفته شود كه كيفيـت اثـر  هاي ديگري ني كميت و شمار، بايد شاخص    
القـضات،   با توجه به كاركرد انواع انشا در آثار عين . ملات را در انتقال پيام نشان دهد      ج

شود كه بر اسـاس آن،   پيشهاد مي »هاي اهميت و تأثيرگذاري  شاخص«مواردي به عنوان    
ثرّترين و والقضات از نظر كيفي سنجيد و م    توان انواع جملات انشايي را در آثار عين         مي
  . ا در اين متون تعيين كردترين جملات ر مهم

  هاي ارزيابي جملات شاخص 3. 3. 1
بـه   ،بـا در نظـر گـرفتن ايـن معيـار     : قابليت جملات براي بيان مطلب تعليمـي     ) 1

  .دشو  در بيان مطلب، توجه مي آنها اهميت نقش و كاركردديدجملات انشايي از 
خاطـب و  با توجه به اين شـاخص، حـضور م   : ميزان مشاركت مخاطب در متن    ) 2

  . شود  بررسي مي،تأكيد بر وجود او به عنوان يكي از اركان اصلي ارتباط
 مخاطـب را    ،بروز هيجانات و احساسات مـتكلم در مـتن        : بيان احساس متكلّم  ) 3

زد و زمينه را براي دريافـت     سا  دهد و ذهن او را با متكلم همسو مي          تحت تأثير قرار مي   
   .كند آماده ميپيام 

  ارزيابي جملات هاي نواع انشا بر اساس شاخصبررسي ا 3. 3. 2
تـوان گفـت در آثـار     هاي اهميت مي با در نظر گرفتن شاخص   : انشاي غيرطلبي  .1

القضات همداني، انشاي غيرطلبي بيـشتر بـراي بيـان هيجانـات و احـساس              فارسي عين 
يمـي  بيـان مطلـب تعل   توانـد در   انشاي غيرطلبي نمياز اين رو .متكلّم به كار رفته است    

امـا بـا بيـان احـساس مـتكلّم بـه طـور ضـمني           .  داشته باشد   مستقيم و محسوس   ينقش
 بيـشتر بـه      را انشاي غيرطلبي قاضي   ،بدين ترتيب . دكن  ميفراهم   را   »مشاركت مخاطب «

  . استگرفتهبه كار كند،   بيان مطلب مهيا مي براي را مناسبي هزمين ابزاري كه ي همثاب
 كـم شـمار    ، تعليمي متن آثار قاضي    ي  يي به دليل زمينه    تعداد جملات تمنّا   :تمناّ. 2
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 از نظر بيـان  قدرت بيان مطلب در تمنّا ضعيف است اما تا حد زيادي نويسنده را         . است
 جملاتي ، انشاي غيرطلبي گفته شد   ي  طور كه درباره    همان. دهد   ياري مي  احساس متكلم 

 و حضور مخاطـب نيـز   د به طور ضمني بر مشاركت    ساز  مي ظاهركه احساس متكلّم را     
  .كند تأكيد مي
القـضات مـشابه و در نتيجـه يكـسان       كاركرد امر و نهي در آثار عين  :امر و نهي  . 3
  . شوند از اين رو اين دو مبحث با هم بررسي مي. است
 سه شاخص، جملات امري در آثار عـين القـضات، تنهـا در يـك               اين با توجه به   

كنـد و    تحكّم آميز بر حضور مخاطب تأكيد مي  مرحله و به طور صريح و با اداي آهنگ        
 دو شاخص بيان مطلب و مـشاركت  ،اين ويژگي. انگيزد مخاطب را به انجام عمل بر مي   

البته بايد توجه داشت كه قاضي گروهي از جملات امر را به        . گيرد  مخاطب را در بر مي    
 ي هدسـت . برد  تأكيد بر حضور مخاطب به كار مي      ،قصد جلب توجه مخاطب و در نتيجه      

موضـوع  است كه   ديگري از جملات امري، به قصد راهنمايي و ارشاد به كار برده شده          
رسد جملات امر در  با توجه به شاخص سوم، به نظر مي    . كند  تعليمي را صريحاً ذكر مي    

 بلكـه جايگـاه و مقـام مـتكلّم مرشـد و           ؛دهـد   آثار قاضي، احساس متكلّم را بروز نمـي       
  .دساز  ميآشكارد را مخاطب مريد و شاگر

القـضات بـه      عين توان گفت    مي ) بيان مطلب  (  اول با توجه به شاخص    : پرسش .4
   :كند هايي مختلف بيان مي  با شيوه، مطالب تعليمي رامدد جملات پرسشي

  ؛كاربرد پرسش با توجه به سطح آگاهي و آشنايي مخاطب) الف
  ؛ مخاطبذكر پرسش و پاسخ براي بيان مطلب و افزايش تمركز) ب
  ؛كاربرد پرسش با توجه به احوال متكلم و مخاطب) ج
  . استفاده از كلمات و الفاظ پرسش با توجه به معناي الفاظ)د

 كارايي پرسش براي بيان مطلب از تنوع بيشتري برخـوردار           ،شود  ده مي ديكه    چنان
  .و تحكّم متكلّم نمايان استكلام  تنها صراحت ، در حالي كه در امر و نهي،است

 يي جمـلات انـشا    ،به طـور كلـّي    : )ميزان مشاركت مخاطب در متن    ( شاخص دوم 
 بـه   ي هشـيو . شـوند  طلبي بدون وجود حقيقي يا فرضـي و خيـالي مخاطـب بيـان نمـي           

 دو شـيوه بـه طـور    ،ها   از ميان اين شيوه    .كارگيري پرسش براي بيان مطلب متنوع است      
ضي بـراي مـشاركت و حـضور        مستقيم بر اساس توجه به احوال مخاطب و كوشش قا         



  نقش انشا در زبان عرفاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

205

  :خواننده در متن و جريان كلام به كار گرفته شده است
مگــر (كــاربرد پرســش بــا توجــه بــه ســطح آگــاهي و آشــنايي مخاطــب  ) الــف

  ؛)؟...اي نشنيده
اين جمـلات   . ذكر پرسش و پاسخ براي بيان مطلب و افزايش تمركز مخاطب          ) ب

افزايش تمركز مخاطب قبل از پاسخ  عاملي است براي جلب توجه و  ي  هپرسشي به مثاب  
  . كه مطلب اصلي است

 پرسـشي  ي هرسد كـه كـاربرد جمل ـ   به نظر مي  : )بيان احساس متكلّم  (شاخص سوم 
ه بـه        يادآور مي . توان مطابق با اين شاخص دانست       را مي » شنوي؟  چه مي « شود بـا توجـ

راً قـصد قاضـي     به كار رفته، ظاه   » !شنوي؟  چه مي «هايي كه     ن معنوي موجود در بند    يقرا
ابراز شگفتي از مطلب و موضوع و تعظيم آن است و با بيان عجـز مخاطـب و مـتكلّم،              

  .شود عظمت و لطافت پيام نيز بيان مي
در متون عين القضات » جوانمردا«، »اي عزيز«، »اي دوست «تكرار مناداهاي    : ندا .5

تـوان    شـود و تنهـا مـي        يبنابراين در كاربرد منادا تنوع معنايي ديده نم       .  است قابل توجه 
.  دانستها اين مناداتكرار دليل  معنايي  از نظر  ، براي بيان مطلب    را ايجاد فضاي دوستانه  

، مخاطب قـرار دادن خواننـده، جلـب    آنترين كاركرد  مهممنادا،  تعددتكرار و به جهت   
ه بـه جمـلات    . داشتن ذهن اوست ه او براي بيان مطلب و بيدار نگه     توج ازطرفي باتوجـ

اي  توان منادا را در آثار قاضي واسطه      مي ،ها ذكر شده است     آن مري و خبري كه پس از     ا
بنابراين قاضي با ذكر منادا قبـل  . رسيم  دوباره به جملات امر مي،دانست كه از طريق آن   

. مطلب تعليمي جلب كرده است    نسبت به    توجه مخاطب را     ،از جملات امري و خبري    
ليل كه تالي مبحث امـر اسـت، مهـم و تأثيرگـذار محـسوب                د  بدين ترتيب منادا به اين    

البته نبايد نقش آن را به عنوان عاملي كه به تقويت كاركرد انگيزشي پيام كمك         . شود  مي
  .  ناديده گرفت،كند مي

 انـواع جمـلات انـشايي در آثـار      كـارايي  تفـاوت : تـوان گفـت     به طور كلـّي مـي      
. ضور مخاطـب در انتقـال پيـام اسـت    القضات، به خاطر ميـزان شـركت دادن و ح ـ    عين

 به كار رفته است به مكرركه در آثار قاضي » گوش دار«و  » بشنو«،  »بدان«جملات امري   
كـه  موضوعي دهد و ذهن او را براي بيان   طور مستقيم خواننده را مورد خطاب قرار مي       

توان  ن ميبنابراي. سازد  كند، بيدار و متمركز مي      غالباً به صورت خبري پس از آن ذكر مي        
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 ميزان مشاركت مخاطب محدود به تكرار جملات كوتـاه آمرانـه و         ي  نقش امر را درباره   
موضـوع  داشتن ذهن مخاطب و جلب توجه و تمركز او براي بيـان               بيدار نگه  ،در نتيجه 
كه پـيش از ايـن گفتـه     ر در آثار قاضي كم نيست ولي چنان البته معاني ثانوي ام   . دانست

  .ض در جهت تعليم و ارشاد است بيشتر اين اغرا،شد
 بيان مطلب در آثار قاضي، توجه به احوال مخاطـب و       ي  هيكي از دلايل تنوع شيو     

كوشش او براي مشاركت و حضور خواننده در متن و جريان كلام است كه در نهايـت               
ه بـه   بـا ت . شـود   القـضات منجـر مـي       عـين  به تأثير بيشتر جملات پرسـشي در آثـار         وجـ

القضات در نظـر گـرفتيم، مـشاهده     گذاري متون تعليمي عين  براي تأثير  هايي كه   شاخص
هـاي    به شيوه ناپذير عرفاني را   مطالب بيان القضات با استفاده از پرسش،        شود كه عين    مي

گيري از قابليـت پرسـش، احـساسات و      با بهره ،علاوه بر اين  .  بيان كرده است   گوناگون
انگيزي مخاطب را نيز در ايـن هيجـان و شـور    هيجانات خود را به بهترين وجه ابراز و         

ي پرسش در اقناع مخاطب و گـرفتن  يشود كه كاربرد استثنا  يادآور مي . سهيم كرده است  
 يترين دلايل ما براي بيان اهميت پرسـش در القـا    يكي ازمحكم،تأييد ذهني از مخاطب 

ريح خبري و  كه نه از جملات ص مهمينقش. هاي تعليمي عرفاني است   مفاهيم و انديشه  
  . ساخته نيست،نه از جملات تحكّم آميز امري

  
  گيري نتيجه .4

جمـلات  . ابراز مواجيـد عارفانـه پديـد آمـد        و  ها    زبان عرفاني براي تعليم انديشه     
 بـه وجـود      بـراي عـارف    ثرّ معاني، امكان تعلـيم مفـاهيم عرفـاني را         و م يانشايي با القا  

 هـدف قاضـي از   .ضات مهم و اساسي اسـت الق نقش انشا در زبان عرفاني عين  . آورد  مي
 مـتن،  ي ه ذهني ميـان نويـسنده و خواننـد       ي  ه از بين بردن فاصل    ،كاربرد جملات انشايي  

. عرفاني استو تعاليم  بيان تجربيات ،جلب توجه مخاطب، تأثير بيشتر كلام و در نتيجه    
مطلـب و   بيـان  ي  شـيوه ي هالقـضات تعيـين كننـد      اين اهداف در آثار عين     ،به طور كلي  

روند و مجالي  القضات، متوني تعليمي به شمار مي   كه آثار عين    با اين . صورت كلام است  
براي ابراز احساسات و هيجانات روحي در آن نيست، قاضـي همـداني بـه مـدد انـشا،             

 ،دهد و با قرار دادن مخاطب در جريـان كـلام    بروز مينيز احساسات و مواجيد خود را    
عين القـضات  آثار  حضور مخاطب در سطر سطر       .كند  يان مي تجربيات عرفاني خود را ب    
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 بـراي   ، احوال مخاطب غايبي كه هميشه در جريان كلام حاضر اسـت           .شود  احساس مي 
 تعليمي ر را براي بيان اهداف   حتّي وي جملات توبيخي و تحقي     . قاضي قابل درك است   

د را در جلالـت   خفاش را منصب بيش از اين بايد كه خو         ي  ديده «:گيرد  خود به كار مي   
  )473: 1362القضات، عين(» .آفتاب بازد، رو بازي كن

القضات به پويايي مـتن كمـك كـرده اسـت؛              عين مواجيدشخصي و   عواطف  بيان  
را تعلـيم  گويد و وي  با او سخن مي رو در رو    ، قاضي    اوست  حضور  در گويي مخاطب 

هـا بـر هـم اوفتـد امـا          وعالم دريغا اگر بگويم كه نور چه باشد، احتمال نكني         «؛دده  مي
: 1341عـين القـضات،  (» .االله نور الـسمواتِ و الاَرض  : رمزي بگويم و دريغ ندارم، بشنو     

39(  
القضات، مجالي وسيع براي وي    هاي آن در آثار عين      كاربرد انشا و توجه به ويژگي     
رب اهاي تعليمي خود را با بيان احساسات و بروز تج  فراهم آورده است تا بتواند نوشته     

او بنابراين . ميزان اثربخشي آن را افزوني بخشد  و   كند     هيجان  و ، سرشار از شور   يعرفان
. نيـز قـرار دارد  هـاي عرفـاني     مواجيـد و دريافـت  در بطن، اه  در گرماگرم تعليم انديشه   

ا درك آن بـراي       ،خواهد تجربيات خود را به مخاطـب انتقـال دهـد            القضات مي   عين  امـ
! دريغـا  ...«خـورد      دريـغ مـي    ،رباج ـ ايـن ت   اين هنگام بيان  بنابر. مخاطب ممكن نيست  

 با اين حال، به مدد انعطاف انشا در پذيرش معاني گونـاگون، تـا حـد زيـادي           »!...دريغا
القضات متـأثر   آثار فارسي عين. كند مخاطب را در احساسات و هيجانات خود سهيم مي    

. يرب عرفـان ا تج ـي كننـده از مشرب و مشي او در عرفان، هم تعليمي است و هم بيان          
القضات،   عينفارسي آثار به كارگيري انواع انشا در  ارتباط مشرب عرفاني عارف وتبيين

گيري زبان عرفاني تبيـين    تواند بررسي و تحليل و نقش آن در شكل          از ابعاد مختلف مي   
  .شود
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